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یکی بودیکی نبود . روزی شیطان آینه‌ای جادوثی ساخت که همه چیز رازشت نشان می داد .اوهرروزباآ ینه‌اش GIL‏ 
می کرد. يك روزفکری بسیاربد به ذهنش رسید و هوس کردخدا را درآینه ببیند .اما همین که آينه رابه سمت آسمان 
كرفت آینه باصدای ترسناکی شکست وتکه تکه شد.تکه‌های آینه‌ازآسمان به زمين ريخت وهرتکه در گوشه‌ای‌افتاد. 
بعضی ازتکه هابه قلب آدمهارفتندو آنهاراشیطانی کردند. 
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یکی بودیکی نبود . روزی شیطان آینه‌ای جادوئی ساخت که همه چیز رازشت نشان می داد .اوهرروزباآینه‌اش GIL‏ 
می کرد. يك روزفکری بسیاربد به ذهنش رسید و هوس کردخدا را درآینه ببیند .اما همین که آینه رابه سمت آسمان 
كرفت آينه باصدای ترسناکی شکست وتکه تکه شد.تکه‌های آینه‌ازآسمان به زمین ريخت وهرتکه درگوشه‌ای‌افتاد. 
بعضی ازتکه هابه قلب آدمهارفتندو آ نهاراشیطانی کر دند. 


درشهر کوچکی پسری به نام کایی ودختری به نام گیلداهمسایه بودند و بامهربانی باهم بازی می کردندآنهابا هم 
باغچه ای درست کرده بودندکه درآن كل رزمی کاشتند . بعدازظهریکی ازروزهاکه گیلداوکایی با هم GIL‏ می کردند 
کایی كفت :نگاه ALS.‏ از Glew‏ چیزی نورانی می با رد وسپس به آسمان نگاه کرد.ولی ناگهان فریاد زدآه قلبم . 

آخ چشمم . 


گیلدابانگرانی پرسیدچیزی شده کایی ؟ 
اماكايى که انگارعوض ord‏ بودباسردی جواب داد:ساکت برودنبال کارت و بامن کاری نداشته باش . سپس بلند شدو 
همه كلهاى رزراازجاکند.وبعدبه خانه خودشان رفت ودررابه روى كيلدابست وازآن روزبه بعدباگیلداقهر کرد. 


وقتى زمستان آمدكايى تنهائى برف بازى مى كرد.روزى زنى سفيديوش كه ملكه برفى بودييش كايى آمد.كايى بدون فكر 


سورتمه خود رابه اسب OT‏ زن بست وباهم ازشهربیرون رفتندوبعدبه سمت آسمان پروازکردند. 
گیلدا که نگران ws‏ بودیرای بيدا کردنش ره راه افتاداوباناراحتى كناررودخانه رفت وگفت :ای رودخانه مهربان 
من کفشهایم رابه تومی دهم درعوض توهم کایی رابه من بده .يس سوارقایق کوچکی شدورفت ورفت تابه قصر یک 


خرن 


Oj my‏ جادوگررسید گیلداماجرارابرای پیرزن تعریف کرد. 
پیرزن كفت OT:‏ پسرک به طرف شمال می رفت عجله نکن . کمی خستگی درکن » بعدمی روی .سپس با مهربانی موی سر 
گیلدارا شانه کرد.شانه جادویی بودوفکر کایی راازسر گیلدابیرون کرد.پیرزن چون تنهابوداین کارراکردتاگیلداپیش اوبماند. 
یک روز که گیلدادرباغچه پیرزن باگلهای رزبازی می کردتیغی درانگشتش رفت .طلسم جادوباطل شدوگیلدایادش آمدکه 


بایددنبال کایی برود. 


اوبه سمت سرزمين p> Sled‏ کت کرد.برف نه شدت مئ بارید. 
وقتی گیلدا ازمیان جنگل می گذشت یکدفعه سروکله چنددزدورا هزن پیداشد.آنهامی خواستند دخترک را بکشند امادختر 
رئيس دزدهاگفت :دست نگه داریداوکه گناهی نکرده است .ازاین به بعداومال من ودوست من استا: 


دختررئیس راهزنها گیلدارا به اتاقش برد.گیلدا هم همه ماجرای خودوکایی رایرایش تعر بف کرد.دخترک دلش برای 
گیلداسوخت و كفت حتما کایی سوار سورتمه ملکه‌برفی شده است . قصرملکه برفی ازاینجا خیلی دوراست ولی من گوزنی 
دارم که می تواند تورابه آن قصر بر ساند. 


گیلداسوارگوزن شدوباسرعت به سمت قصر تاخت .گوزن ازسرزمين هاى بسیارمی گذشت تابه سرزمین شمالی رسیدو 


گیلداراجلوی خانه کوچکی پیاده کرد.همان موقع پیرزن مهربانی ازخانه بیرون آمدو به گیلداگفت :قصرملکه برفی در 
سرزمین برفی قراردارد.خواهرمن آنجاست نامه ای برايش می نویسم وقتی آنجارسیدی نامه رابه دستش بده .گیلدادوباره 
سوارگوزن شد وباسرعت زیادبه طرف p> pad‏ کت کرد.هواتاریک شده بودکه ناگهان چنداژدهای سفیدوحشتناک به آنها 

حمله کردند. گیلداازخداکمک خواست .که یکدفعه ازنفس گرم گیلدافرشته های کوچولوی شمشیرزن بیرون آمدندوهر سه 


اژدهارانابودکر دند, 
سرانجام گیلدابه قصر ملکه برفی رسید.اوواردقصرشد.ازراهر و گذشت ویکدفعه چشمش به کایی افتادوباخوشحالی فریاد 


زد:کاپی ٠ inf‏ 
اماكايى که صورتش مثل يخ سر دبودجوابی نداد. 


دل گیلداشکست وگفت کایی چطورمرانمی شناسی وشروع به گر یه کرد. 

اشک گرم گیلداروی سینه سردکایی چکیدوتکه‌های nT‏ شیطان راد رکه درقلب وچشم اوفرو رفته بودبیرون.آورد:این بار 
کایی بامهربانی وتعجب به گیلدانگاه کرد.وهردوشروع به گریه کردند.بااشک آنها قصریخی آب شد وگیلدا دست کایق را 
كرفت وگفت بایدازاینجابرویم اماملکه سررسیدو CBS‏ کایی نمی گذارم فرارکنی . 


0 گیلداباز شروع به دعا خواندن کرد .قصر یخی حسابی OT‏ شدوملکه برفی فهمیداز او کاری ساخته نیست .ملکه كفت :مهرو 
محبت كيلداجادوى مرادرهم شكست .كيلدا وكايى باملكه برفى خداحافظى كردندوسواركوزن شدندو به شهرخودشان 
باز گشتندوتصمیم گر فتنددوباره دوستى را به خانه اشان باز گر دانند. 
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